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 کاتوليک آیين    ولوج روح در کالبد جنين از منظر اماميه و 

   عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي خميني دانشجوي دكتري اديان و  زاده/  سيفعلي کريم 
 skarimzade1345@gmail.com 

  ghalebahman@iki.ac.irدانشيار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني بهمن/  سيداکبر حسيني قلعه 
 1401/ 08/ 19ـ پذيرش:   1401/ 04/ 15دريافت:  

 چکيده 

اي از دي دگاه امامي ه و كاتولي ه ب ه ت لي    مقايس ه       روش توص ييي ه ولوج روح در كالبد جنين را ب   مسئلة اين نوشتار،  
ب ه بد د  هي ده   داند. اين دي دگاه از ر رن  كاتوليه نيخ روح را مقارن با لقاح مي پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه  

نگرفته تم اي  رال    گرفته و جنين ش ک  آن، عالمان مسي ي ميان جنين شک    هاي رب  از چه اينکه در ررن   ؛ ظهور يافت 
تدل   روح    ة ه و آماد گرفته است كه از نظر جسمي و في يکي كام  شد   بودند. آنان بر اين باور بودند كه جنين زماني شک  

دتقدند كه دمي ده ش دن روح در  اند و م باشد. عالمان اماميه براي رشد و تکام  جنين مراح  مختليي را برشمرده و پذيرش  
كنن د. بب   برداش ت از احادي ث م ازور از  ورت مديني را ذكر نمي   ، ولي براي آن   ؛ و جوارح است   كام  شدن اعضا  ة مرحل 
افتد. اي ن نظري ه ب ا نت ايق ت قيق اي علم ي ني    نيخ روح در جنين پس از كام  شدن چهارماهگي اتياق مي   ، بيت اه  

 مطابقت دارد. 

 جنين، حياي، ولوج روح، اماميه، كاتوليه.  ها: کليدواژه 
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 مقدمه 

  . اديان آس ماني ست وجود انسان و مدرفت پيدا كردن به ابداد وجودي او   ، يکي از مسال  پرمنارشه در تاريخ حياي بشر 

حيوان اي را مرب و     ة روحاني دانسته و تياوي او با بقي داراي بدد    ، وحياني( انسان را علاوه بر برخورداري از بدد مادي ) 

زندگي انساني و اينک ه از چ ه هنگ امي جن ين از حي اي و اوص ا   آغاز    ، اند. بر همين مبنا ده كر به همين بدد رلمداد 

اختلا  و ب ث و منارشه بوده اس ت. روح ي ه ام ر  م    در بين متيکران و اديان مختلف    ، شود مند مي انساني بهره 

م ورد  ن ه،  تابع بدد مادي آدمي اس ت ي ا    ، غيرجسماني است و اينکه زمان نيخ روح و دميده شدن آن در جس  جنين 

 ب ث و اختلا  نظر بوده است. 

اخ لاق و حق وق پ ش کي    ة ن و پايان حياي آدمي يکي از مسال  و موضوعاي مه   در زمي آغاز  تشخيص زمان  

  ة س ازي، ارال جن ين، شبيه  ب ارة ؛ چراكه ارداماتي همانند خاتمه دادن به حياي بيماران مغ ي، ت قيقاي علمي در است 

تدل  روح به كالبد جنين آزار اخلار ي و حق وري    ، ديگر سوي منو  به اين امر است. از  ، خدماي ناباروري و سقط جنين 

خاص خود را دارد و مق دار آن  ة  اي دي هر مرحله   ، مثلًا در ب ث پرداخت ديه براي سقط جنين   ؛ متدددي را در پي دارد 

متي اوي    ، و همچنين با توجه به جنس يت جن ين آن  شدن  ن با توجه به دميده شدن روح يا دميده    ، براي مراح  مختلف 

 خواهد بود. 

بن ا    ، تدل  روح به جنين در ب ث اسقا  جنين اين است كه با فراه  آمدن ش رايط وي ژه   ة مسئل   مه  ديگرِاز آزار  

حي      منظور پيش از نيخ روح در جس  جنين و ب ه اغلب بر اين باورند كه اسقا  جنين    ، انديشمندان مربوبه   ة به عقيد 

اكث ر فقه ا و    ، ش ود چون جنين ديگر يه شخص انساني م س و  مي   ، بدد از ولوج روح   ؛ است پذير  امکان   ، جان مادر 

 (. 1394ياسي و حبيبي،  ر   : ر.ک   ، بيشتر   ة )براي مطالد  دانند علما آن را حرام و ناروا مي 

، در ادي ان و م ذاهب  اس ت با وجود آزار و تبداي حقوري و اخلاري فراوان كه مربو  به نيخ روح در جس  جن ين  

نش ده  زمان دري  دميده شدن روح در كالبد جنين مدين و مشخص    ، مانند يهوديت، مسي يت و حتي اسلام  ، مختلف 

 هاي مختلف و متدددي اراله شده است. و ديدگاه   و آرا 

دانن د. ت قي    سکوي كرده و تديين زمان دميده شدن روح را غيرممکن مي  باره اين برخي از متيکران و علما در 

س ه  خ ود ب راي  به   ، ولوج روح در جن ين   ة مسئل   ة به مباني مشترک اديان وحياني دربار اي و مدرفت  و بررسي مقايسه 

 . كرد مدين و مشخص شدن زمان دميده شدن روح كمه خواهد  

ها، نشانگر  نامه ان ي اع  از مقالاي و پا   افته، ي در آزار انتشار   ن، ي موضوع زمان ولوج روح در كالبد جن   ي بررس 

نبوده؛ بلکه    افته ي زار انتشار آ   ي موضوع زمان نيخ روح هد  اصل   ه ي است كه در آزار مربو  به مذهب امام   ن ي ا 

ش ده، م ورد توج ه  اسقا    ن ي جن ة  ي د   ن يي داشته، مث  تد   گر ي ح  مشک  د   ي كه برا   اي ه د ي جهت فا بالتبع و به 

  ايي و آ   ايي روا   ي كه از برخ   ي برداشت   ي ولوج روح بر مبنا   ي برا   ي ب ي زمان تقر   ه ي   ررار گرفته است و صرفاً 

ش ده اس ت؛ و    ن يي رب  از نيخ روح و بدد از آن تد   ن ي سقط جن ة  ي و براساس آن، مقدار د   ده ي گرد   ن ي دارند، مد 
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ررار نگرفت ه، بلک ه    ي بور مستق  مورد بررس ه موضوع ب   ن ي ا   ، شده حدار  در آزار منتشر   ه، ي در مذهب كاتول 

از  رو  پ يش نوش تار    از ي درنتيجه امت   .است صوري گرفته  مسئله    ن ي مبه  به ا   ي مباحث، اشارات  ي برخ   ي لا ه لاب 

  ن ي ي بور مستق  موضوع زم ان ني خ روح در ه ر دو آ ه ب   كه اولاً   است نکته    ن ي در هم   افته، ي آزار انتشار ديگر  

بوده است كه با توجه به مستنداي و شواهد موجود در متون مق دس و    ن ي و تلاش بر ا   ي و سد شده    ي بررس 

در    ن ي ي دو آ   ن ي ب   اي ه س ي مقا   چ ي ازآنجاكه تاكنون ه   اً ي ؛ زان شود زمان ولوج روح مشخص    ن، يي سنت هر دو آ 

  س ه ي ، مقا ي را به سرانجام رسانده و بررس   يه ي وظ  ن ي مقالة حاضر ا است،  مسئلة زمان نيخ روح صوري نگرفته  

 .عم  آورده است ه گيري را ب جه ي و نت 

 ولوج روح از منظرکاتوليک .  1

  ة يا رابط جس  و نيس    ة جس  و روح يا رابط   ة رابط   ، مساللي كه از ديرباز مورد ب ث انديشمندان مسي ي بوده يکي از 

روح و نيس امري واحد است ك ه    ، عبارتي به   ؟ جس  و روح و نيس است. آيا روح همان نيس است يا امر جدايي است 

در دي ن    ؟ يدني روح، نيس و جس   برخ وردار اس ت   ، شود يا انسان از سه ساحت وجودي با دو عنوان به آن اشاره مي 

ب ه م ا عط ا ك رده    ... مدتقد است: »خداون د روح خ ود را   پولس رديس  كه  الهي دارد؛ چنان   ة روح انسان جنب   ، مسي ي 

 (. 13:  12كتا  مقدس، اول ررنتيان،  ...« ) است 

  دارد، ه  ذاي غيرم ادي. ه  ذاي مادي    ، باور بر اين است كه انسان   ، بدن انسان ذاي مادي اوست و در اين آيين 

ج ان( را يک ي  )   گروه ي روح و ني س   ، در بدد مادي و جسماني انسان اختلافي نيست؛ اما در بد د غيرم ادي انس ان 

دانن د.  ج ان( مي )   شمارند؛ يدني روح را امري جدا از نيس را از يکديگر جدا مي آنها    گروهي ديگر  ، دانند و در مقاب  مي 

 (. 159تا، ص  ج ء گروه دوم )تيسن، بي و كليساهاي شرق   اند عموماً ج ء گروه اول   ، كليساهاي غر  

 بررسي زمان ولوج روح از منظر آيين کاتوليک . 1 ـ1

باشد. اكنون براي مد ين و زمين و خاک مي  ،اين است كه منشا بدد مادي و جسماني انسان  ،آنچه آشکار است

ب ه بررس ي منش ا روح انس اني از منظ ر انديش مندان   ،مشخص كردن زمان ولوج روح در كالبد جنين انس ان

»روح« يا »نيس« اشاره به همان ذاي غيرمادي   ةكلم  ،تر ني  اشاره شدبوركه پيشپردازي . همانمسي ي مي

سه فرضية متياوي وجود دارد: وج ود ربل ي، آفري ده ش دن و ار   ،روح ةانسان دارد. در مورد منشا يا سرچشم

 بردن از والدين. 

 ( The theory of pre-Existence)   وجود قبلي روح   ة . فرضي 1 ـ1 ـ1

ش ک     ة لي در يکي از مراح  او   ، اند و بدد از خل  اجسام موجود بوده   ، رب  از پيدايش اجسام   ارواح   ، براساس اين فرضيه 

ند  اين نظريه ر رار داش ت   تازير اي اعتقاد دارند كه شاگردان مسيح ت ت  شود. عده يافتن جنين، روح وارد جس  وي مي 

( هرچن د  9:  2يوحن ا،  )   اين شخص يا والدين او، كه كور زاييده شد؟«   ؛ مرد نابينا سؤال كردند: »گناه كه كرد   ة كه دربار 
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،  فيلس و  يه ودي هلنيس ت )   فيل ون ،  ( .م ق 347     م ق. 427)  افلاب ون داني  ك ه ولي م ي  ، رطدي نيست  ، اين اعتقاد 

  ، كليس اي مس ي ي   ة ج و پدران ب رگ اولي   شناسان آغازين مسي ي و الهياي   دانشوران و   از )   اوريجن م( و  50     ق.م 20

 ( پيرو اين نظريه بودند. م 254  م   185

 ( The creation theory)   آفريده شدن   ة . نظري 1 ـ1 ـ2

يدن ي در    ، شود و احتم الًا در هم ان مور ع حامل ه ش دن م ادر روح مستقيماً توسط خدا خل  مي   ، نظريه براساس اين  

مؤي د اي ن    ، ب رد و اي ن نظري ه ار  مي )جنين( بدن را از وال دين ب ه   شود؛ اما بي  وارد آن مي  ، ابتداي تشکي  جس  

وجود بياي د و  ه از جس   ببيد ي ب   تواند فاني نمي   غيرمادي( دارد و روح غير   اي ويژگي )   روحاني   مدناست كه روح ذاتي 

بين روح و جس  تي اوي رال   ش ده اس ت. همچن ين ب ه اي ن  آنها    اين منطب  با آياتي از كتا  مقدس است كه در 

 ار  نبرد. سيح از مادر خود روحي گناهکار به دهد كه چرا م سئوال پاسخ مي 

  ش ود بدضي از فقراي مربو  به آفريده شدن روح توسط خ دا از كت ا  مق دس نق   مي  ، براي ازباي اين نظريه 

 (. 12:  9ب رانيان    ؛ 12:  1زكريا   ؛ 57:  16اشديا  ؛  12:  7جامده  ؛  16:  22اعداد  ) 

  م   340چه ارم م يلادي و اس قف اعظ   م يلان،    ة )رديس مسي ي س د   آمبروز   ، ق.م( 323   ق.م  385)   ارسطو 

  م تکل  و   ، فيلس و  )   پلاگي وس (،  م 420     م 347،  عبري ب ه لات ين   كتا  مقدس از   مترج  كشيش و  )   جروم (،  م 397

مدرس ي،    ة فلسي   پدر و  ين متيکران مسي ي  تر مه  از  )   آنسل  آنها    ( و بدد از م 420م    360،  در روم باستان مبلغ مذهبي  

( و  م 1274     م 1225مد رو  ب ه حک ي  آس ماني،    ، ايتاليايي و متاله مسي ي   )فيلسو    يناس ل آكو (،  م 1109     م 1033

 (. 160تا، ص  اند )تيسن، بي ظريه بوده پيرو اين ن   ، شده غالب متکلمان كاتوليه كليساهاي اصلاح 

ار  ب ردن از وال دين  ة  و اين با نظري   ؛ ( 7:  10عبرانيان  )   گويد كه »لاوي در صلب پدر خود بود« كتا  مقدس مي 

رنگ و جن ين جس   را در خ ود دارد، داراي  که اندازه و  آن عين    انسان در ة شود كه نطي مطابقت دارد. چنين مدلوم مي 

 (. 159)همان، ص    باشد شخصيت و خصوصياي اخلاري ني  مي 

 ( the traducian theory)  ارث بردن روح از والدين   . 1 ـ1 ـ3

و اي ن ه ر دو    ؛ خل  شده است، ه  از نظر روح و ه  از نظر جس    تمام نس  بشر در حضري آدم   ، بب  اين نظريه 

روح،    ب ارة كه البت ه در است    ترتوليان   ، است. خال  اين نظريه شده  هاي بددي منتق   توليدمث  ببيدي به نس  ة وسيل به 

آف رينش    ة را پي رو نظري   آگوس تين اي  كند. ع ده نظر رطدي ابراز نمي   ، منشا روح   بارة در   آگوستين نظري مادي داشت.  

گويند كه او مدتقد به ار  روح از والدين است. علم اي الهي اي »ل وتري« عموم اً از  اي ديگر مي دانند و عده روح مي 

(. اي ن ب ا تد الي  كت ا  مق دس هم اهنگي  159ت ا، ص  )تيسن، بي   كنند ار  بردن روح از والدين پيروي مي ة نظري 

ست كه تم ام وج ود  خصوصي از موجوداي است و اين به آن مدنا انسان نوع ب  ، بيشتري دارد؛ زيرا بب  كتا  مقدس 

  اند. در »پي دايش« ه  »آدم« خوان ده ش ده زن و مرد ب ا   ، ( 27و    1:  12)   آمده است. در »پيدايش« وجود  او از والدين به 

 خواند؛ يدني به يه نوع تدل  دارد. خدا او را »آدم« مي  ، ( 5:  2) 
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 ،ب ه هم ين دلي    ؛كار برده شده اس ته  براي شوهر و ه  زن به  ،كلمة »انسان«  ،(7:  1در »روميان« )

 ،(15: 21( و اول »ررنتيان« )12: 5دنيا آمد. در »متي« )عيسي »پسر انسان« خوانده شد؛ هرچند فقط از زن به

ش بيه ب ودن پس ر  ،علاوهبه ؛كار برده شده استه  كلماي »مرد« و »انسان« براي هر دو جنس مرد و زن به

شود. عباري »مادرم در گناه به من آبستن بلکه شام  روح ه  مي  ؛توان به بدن م دود كردآدم به مرد را نمي

ار  ب رد. در روح فاسدي از م ادر خ ود ب ه داودتوان تيسير كرد كه بور مي( را فقط اين51:  5گرديد« )م مور  

( نش ان 17:  26وجود آمده بودن د. »اعم ال« )به  يدقو  اند كه از صلب  افرادي ذكر شده  ،(46:  26»پيدايش« )

دهد كه تم ام م ردم از ي ه زن و دهد كه خدا »هر امت انسان را از يه خوي ساخت«. اين امر نشان ميمي

 (. 160تا، ص اند )تيسن، بيوجود آمدهمرد به

ت واني  پايان رسيد و به هم ين دلي   نميفهمي  كه كار خلقت در روز شش  به( مي3 2:  1از »پيدايش« )

اي ن نظري ه )ار   ،علاوههاس ت. ب هبگويي  كه خدا هر روز و هر ساعت و هر دريقه مشغول خل  ك ردن روح

ها با الهياي مسي ي هماهنگي دارد؛ زيرا ش ركت م ا را در گن اه آدم بردن روح از والدين( بيش از ساير نظريه

 (. 162كند )همان، ص توجيه مي

همه مؤيد اين مدناست كه جنين يه انسان اس ت؛ زي را   ،روح  ةهاي مطرح دربارة منشا يا سرچشمفرضيه

 ةگونه نيست كه جنين يه ت ودوجود انسان متشک  از روح و جس  است و جنين از هر دو برخوردار است. اين

و اينکه روح از رب  بوده باشد يا هنگام تشکي  جنين خل   ش ود و ب ا جس   مت  د   ؛جسمي بدون روح باشد

وجود آم ده ي ه انس ان ب ه  ،بلکه مه  آن است كه با تشکي  جن ين  ؛گذاردگردد، فرري در اص  موضوع نمي

هاي دهد، يه جنين تمام ويژگياست. اين جمله از كتا  مقدس كه »لاوي در صلب پدر خود بود« نشان مي

حتي شخصيت و خصوصياي اخلاري را با اين فق راي ص ريح از كت ا    ؛بردار  مييه انسان را از والدين به

توان اين ادع ا را پ ذيرفت ك ه جن ين در ار  بردن خصوصياي و صياي انساني، چگونه ميمقدس در مورد به

ش ود؟ چن ين انس ان ميتب دي  ب ه  ،اي خاصاي انسان نيست و بدد از يه برهه يا در يه مرحلهيه مرحله

ار  ب ردن روح   ةعلاوه فقراي كتا  مقدس با فرضيگونه سنخيتي با فقراي كتا  مقدس ندارد؛ بهنظري هيچ

خل  شده است،   يدني تمام نس  بشر در حضري آدم  ؛(159تا، ص  از والدين بيشتر مطابقت دارد )تيسن، بي

هاي بد دي منتق   ش ده ه  از نظر روح و ه  از نظر جس  و بدن؛ و اين هر دو با توليدمث  ببيدي ب ه نس  

خواني دارد؛ زيرا يک ي از عقاي د پاي دار و مه   مس ي يت است. اين نظريه با الهياي مسي ي هماهنگي و ه 

( و تنها همين نظريه ك ه 159دربارة انسان اين است كه تمام نس  بشر در گناه آدم شركت دارند )همان، ص  

گر اين اعتقاد است. با ل اظ مباني الهياتي كه دربارة پي دايش انس ان توجيه  ،اند  شدهها در آدم خلتمام انسان

جنين از هم ان زم ان   ،ماند كه بب  عقايد مسي يتجاي هيچ شکي باري نمي  ،در كتا  مقدس موجود است

اع  از جسماني و روحاني را دارد و آنه ا را   ،يه انسان است و تمام خصوصياي انساني  ،تشکي  سلول زايگوي 
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زمان ولوج روح همان زم ان تش کي  س لول   ،شدهپس با توجه به تمام مطالب مطرح  ؛بردار  مياز والدين به

 زايگوي در انسان است. 

 انسان کامل بودن جنين از ديدگاه آيين کاتوليک . 1 ـ2

ن ه    ، گيري سلول جنين ي، انس اني كام   و باليد   اس ت لقاح و شک    ة جنين از ل ظ   ، هاي آيين كاتوليه بب  آموزه 

،  1987،  نگ ر ي رات  گ ردد ) شود و حياي انساني آغاز مي لقاح در او دميده مي   ة و روح انساني از همان ل ظ   ؛ انساني بالقوه 

ولي نظر غال ب، خاص ه    ؛ نظر وجود داشته است بين متيکران مسي ي در اين موضوع اختلا    (. 2011به نق  از: لوادا،  

در ررن هيده  با مش اهداتي ك ه    يه انسان كام  است.   ، در آيين كاتوليه، اين بوده كه جنين از همان ابتداي لقاح 

هاي ري    شود، انسان هاي بارور ديده مي ادعا شد كه آنچه در سلول   ، دادند هاي ابتدايي انجام مي ميکروسکوپ   ة وسيل به 

انس ان ك وچکي هس تند ك ه  اينها    واره« ناميدند و كليسا اين مطالب را پذيرفت كه را »آدم آنها  و كوچکي هستند كه 

هرچن د    . خطا بود   ، واره كه حک  انسان كام  را داشت از بين بردن اين آدم   ، بايد ب رگ شوند. بنابراين بب  نظر ايشان 

خود برنگش ت ك ه جن ين از    ة ولي كليسا از عقيد   ، واره آشکار شد آدم   ة خطا و اشتباه بودن نظري   ، بددها با پيشرفت عل  

 (. 1388ت )ر.ک: اص  يوسيي،  يه انسان اس  ، لقاح  ة ل ظ 

توان د ص رفاً مبتن ي ب ر اي ن مش اهداي  ها نمي البته بايد توجه داشت كه انسان پنداشتن جنين از سوي كاتوليه 

شناختي خاص خود مبتني است كه به بخش ي از  شناختي و انسان بلکه بر مباني و نظرياي هستي  ؛ ميکروسکوپي باشد 

 آن پرداخته شد و در آينده ني  بيشتر توضيح داده خواهد شد. 

لق اح و ب ارور ش دن تخم ه، وارد آن    ة اعتقاد بر اين است كه روح در هم ان ل ظ   ، در آيين كاتوليه 

  ، زي را روح   ؛ حقوق انس اني   ة انساني است با هم   ، ( و تخمه 2011، به نق  از: لوادا،  1987،  نگر ي رات  شود ) مي 

خراسان    غايي اداره ك  سازمان تبل و هرگ  با هيچ مدياري سنجيده نشده است )   ؛ نه بو   ، نه وزن   ، نه رنگ دارد 

 (.35-32، ص  1386  ، ي رضو 

د كه جنين ت ا زم ان مد ين  اي مدتقدن آورد: »عده »انجي  حياي« مي   ة در رسال  پاپ ژان پ  دوم  ، در همين زمينه 

پ در اس ت و    شود كه نه از آنِشود، حياتي آغاز مي اي كه تخمه بارور مي حال آنکه از ل ظه  ؛ رود شمار نمي انسان به 

درنتيج ه    ؛ ب اروري اس ت   ة تاكيد بر ل ظ   ، د«. در اسناد متددد اي است با رشد خاص خو بلکه حياي انسان تازه   ؛ نه مادر 

  ، 1987،  نگ ر ي رات  كس ح  س لب آن را ن دارد ) شود كه هيچ بي آغاز مي مجرد اندقاد نطيه، حياي مقدس و نامشرو به 

 (. 2011به نق  از: لوادا،  

تيس ن،  )   يه انسان كام  است   ، لقاح   ة ي از متالهين مسي ي، جنين از ل ظ يک   ، ( م 240متوفاي  )   ترتوليان   ة عقيد به 

  كن د عال  ب رگ مسي ي، جنين بدون روح را از جنين با روح ج دا مي  ، ( م 430متوفاي )  آگوستين اما  ؛ ( 159 ص ، تا بي 

  ارس طو تبع  دان مسي يت در ررون وس طي، ب ه ترين الهي ب رگ   ، توماس آكوليناس در ررن سي ده  ميلادي،  )همان(. 

نقلي روز ن ودم  يا ب ه رال  شد كه در پسران، در حدود چهلمين روز پس از بارداري و در دختران، در حدود روز هشتادم  
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كليس اي    ، ب ا وج ود اي ن   . ( 10  ، ص 1991،  گ اردنر ، رک:  1965)پاپ پ  شش ،   شود پس از حاملگي، روح دميده مي 

مج ازاي  ك ه  اعلان كرد    پاپ بيوس نه  م  1869و در سال    ها را كنار نهاد كاتوليه رسماً در ررن نوزده  اين ديدگاه 

ك ه تم ام  م روانين شرعي را مقرر ك رد  1917شود و در سال  شام  تمام مراح  جنيني مي  ، سقط جنين  سبب برد به 

هم ين    و   ( 10، ص  1991،  گاردنر ، رک:  1965)پاپ پ  شش ،    شده، همه بايد غس  تدميد داده شوند هاي سقط جنين 

ش وراي  آبستن شدن مادر، ي ه انس ان كام   اس ت. اي ن دي دگاه را    ة نين از ل ظ خود دلي  بر مدعاست كه ج   ، امر 

 . ( 10، ص  1991،  گاردنر ، رک: 1965واتيکان دوم و پاپ پ  شش  ني  تاييد و بر آن تاكيد كردند )پاپ پ  شش ،  

توان ارال ه داد ك ه هوي ت جن ين را از  انسان بودن جنين بيان شد و اينکه چه دلاي  و شواهدي مي  ة آنچه دربار 

دنبال  ه مس ي يت، خاص ه آي ين كاتولي ه، ب ه اند ك همين هد  ابتدا و در تمام مراح  مشخص كند، همه در جهت  

ام ا ب ا در ت در    ، د ن رس نظر مي ظاهر پراكنده به به   ، ابتداي لقاح است. هرچند مطالب ازباي انسان بودن جنين از همان  

آنچه از كتا  مقدس و فقراي آن در اي ن زمين ه    ة چون هم   ؛ يابي  كه از يه انسجامي برخوردارند مي آنها در  م تواي 

جملگ ي    ، دان ان ب  رگ مس ي يت و ني  ديدگاه اص ا  كليسا و بالاخره تيس ير و توض يح مت الهين و الهي شد اراله 

دنبال يه نظر و ديدگاه بودند و آن اينکه ازباي كنند جنين از ابتداي بارداري از هويت انسان كام   و از حق وق آن  به 

آي اي كت ا  مق دس و فت اواي    ، و دلاي  زيادي از ابوا  مختلف كتا  مق دس آورده ش د. بن ابراين   ؛ برخوردار است 

و ل ذا كليس اي    ؛ تواند مبناي الهياتي آيين كاتولي ه در اي ن موض وع باش د اخلاري اص ا  كليسا در بول تاريخ مي 

انس ان    ، اندق اد نطي ه   ة را پذيرفته كه جنين از هم ان ل ظ   كاتوليه با توجه به همين مباني الهياتي خود اين ديدگاه 

و    ؛ اندق اد نطي ه اس ت   ة هم ان ل ظ   ، ولوج و دميده شدن روح در كالبد جن ين   ة ل ظ   ، تر عباري واضح به  . كام  است 

ارمي ا،  )   اند: »كلام خداوند بر من فقراي چندي از كتا  مقدس را شاهد بر اين مدعا آورده   ، مسي ي آيين    متيکران اين 

و رب   از بي رون    ؛ گيت: رب  از آنکه تو را در شک  صوري بندم، تو را ش ناخت    ، اسرالي ( نازل شده يکي از انبياي بني 

[ م را در رح    ! »]اي خداون د (.  1:  5كت ا  ارمي ا  )   ها ر رار دادم« آمدنت از رح ، تو را تقديس نمودم و تو را نبي امت 

بن دي  شدم و در اس ي  زم ين نقش هاي  از تو پنهان نبود، ورتي كه در پنهان ساخته مي استخوان   ... مادرم نقش بستي 

 (. 15  139:  13م امير،  )   گشت « مي 

 ولوج روح در مذهب اماميه .  2

 کاربردهاي روح  . 2 ـ1

؛ به اين مدنا كه روح ني   از مص ادي  ام ري  يند ها در آفرينش خداوندي همانند ساير پديده   ، هرچه باشند   ، روح و نيس 

و س سس آن چي      ؛ شود آن چي  اجرا مي   ، م ض اراده ، به هرگاه امر او بر چي ي تدل  گيرد است: كه خدا فرموده  است 

، مراح   »ك ن  در ت  ت ام ر پروردگ ار   ها پدي ده   ، همانن د هم ة ررآني   كند. روح با آموزة مراح  ايجادش را بي مي 

ي ك ه  گراي ه از ش ر دوگان   ، پيمايد. با اين نگاه مدناي شدن و مراح  و مسير بي كردن را در آفرينش مي فيکون«ي به 
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ش وي . همچن ين بي ان ش د ك ه ب ا رفت ارگرايي و  خ لاص مي   ، عص ر جدي د اس ت   مورد انکار بسياري از فلاس ية 

مبن ي  ص درالمتالهين    ، با توجه به آموزة توان سازوكار روح و نيس را تبيين كرد. روح و نيس انساني كاركردگرايي نمي 

كم ال    كن د و ب ه مرحل ة مسير ببيدي و تک املي خ ود را ب ي مي بودن،  البقا«    ة روحاني ال دو  و    ة جسماني » بر  

و هر چي  براس اس ذاي خ ود عم    است  جد  كرده(  )   حکمت وجودي آن را ررار داده   ، اي رسد. خدا در هر پديده مي 

 گيرد. تواند مورد نقد ررار  چي  با خود آن همراه است. با اين نگاه، تدريف جوهر و عرض مي   هر   كند. متافي يهِمي 

گيت ه اس ت ك ه »ال نيس ف ي  ص درالمتالهين  شود كه تدريف نيس انساني براساس آنچه  پيشنهاد مي همچنين 

ت ا ر دري    گ ردد فوق الق وا« اص لاح  » يا    « و با عباري »النيس في وحدتها مدبرّ القوي   شود   وحدتها ك  القوا« ترمي  

 (. khabaronline.irفدايي، در:  ) كند  روا تثبيت  گيرندگي و اشرا  خود را بر بقية تصمي  

كاربرده اي  . نيس. با توج ه ب ه2 ؛. عام  حياي بدن يا جان1شود: روح غالباً در دو مدنا استدمال مي  ةواژ 

ش ود ك ه باي د م ورد هايي مطرح ميپرسش  ،رودكار مي»روح« به  ةاي كه در آن مداني كلمروح و مداني  ةواژ 

كدام مدناي روح است؟ آيا مدناي اول كه همان ج ان و  ،ت قي  و بررسي ررار گيرند: ملاک و مديار ولوج روح

نيس و روحي كه مج رد از بد د جس ماني  ،مدنظر است يا مدناي دوم ،حيواناي است ةعام  حياي آدمي و هم

كنن د ي ا ب ا هاي جدا و مختلف در جس  جنين حلول مياست؟ آيا اين دو مدنا متياوي از يکديگرند و در زمان

 همديگر تقارن زماني دارند؟

مانند چهارماهگي را ب راي ني خ روح پي دا    ، ل ومي ندارد كه ورت و زمان مشخص و مدين   ، با توجه به مدناي اول 

هايي مانند تسش رلب جن ين، فد ال ش دن برخ ي از ح واس و حرك ت  حسب نشانه بلکه تشخيص اين مه  بر   ؛ كني  

ام ا    ؛ ش وند ها ممکن است پيش از چهارماهگي يا بدد از آن در جنين آشکار  خواهد بود و اين نشانه  ... ارادي در رح  و 

، ب راي تش خيص ول وج روح و  اس ت مجرد از ماده و جس      كه روح يه امر   ، مسئله با توجه به    ، بر مبناي مدناي دوم 

 (. 1399و همکاران،    ساريخاني كني  ) مراجده    بيت م تاج اين هستي  كه به آياي ررآن و احاديث اه    ، زمان آن 

 روح در قرآن زمان ولوج  . 2 ـ2

ه  بدد از كام  شدن مراح  متياوي نطي ه، علق ه، مض غه، عظ ام و پوش اند   ، « مؤمنون »   ة سور   14  ة خداي متدال در آي 

س سس  فرماي د: » مي بورك ه همان آورد. ميان مي از »آفرينشي ديگر« براي جنين به  ن استخوان با گوشت، سخن شد 

پ س    ؛ ش ده درآوردي   جويده   [ كه گويى ] گوشتى  صوري پاره گاه آن لختة خون را به آن   ؛ خونى ساختي    آن نطيه را لختة 

اى ديگ ر  سسس آن را آفري ده   ؛ ها را با گوشت پوشاندي  گاه استخوان ؛ آن هايى چند ساختي  گوشت را استخوان طده آن ر 

و بد د از    ؛ « پرخير و برك ت اس ت   ، به او حقيقت انسانى بخشيدي (. پس خداوند كه بهترين آفرينندگان است )  ساختي  

 فرمايد. خداي متدال خود را بهترين آفريننده توصيف مي   ، شمردن مراح  مختلف 

   به آخ رين مرحل ه در آف رينش انس ان    ، و سربسته   با عبارتي پرمدنا آيد كه خداوند در انتهاي اين آيه  چنين برمي 

ني خ    ة اين مرحله، مرحل   ، علما باور بسياري از  كند. به اشاره مي      خلقت انسان است   ة ترين مرحل اساسي   ، كه در حقيقت 
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  ، در تياس ير ر رآن (.  سايت هدانا برگرفته از ررآن و پ ش کي )   بخشد روح در كالبد جنين انسان است كه به او حياي مي 

 نيخ روح در جنين تيسير شده است.   ة مرحل   ، ساختي « اى ديگر سسس آن را آفريده »   مقصود از 

كار رفت ه  عباري »خل « ب ه آنها    ة در هم   ، فوق ذكرشده ة  شريي   ة اي كه براي خلقت آدمي در آي در مراح  چندگانه 

اي ن مه      ة كنن د بيان   ، فرمايد. همين عباري آخ ر تدبير به »انشاء« مي   ، رسد آخر مي   ة ولي آن زمان كه به مرحل   ؛ است 

ك املًا متي اوي    ، مراح  نطيه و علقه و مض غه و گوش ت و اس تخوان( )  است كه آخرين مرحله با مراح  پيش از آن 

فرماي د:  كن د و فق ط مي سربس ته ي اد مي بور  ب ه بسيار مه  است كه خداوند از آن  ة  يه مرحل   ، اين مرحله   ؛ باشد مي 

  ، پس خداوند كه بهترين آفرينن دگان اس ت فرمايد: » دنبال آن مي آفرينش تازه دادي « و بلافاصله به »سسس ما به آن  

)مک ارم ش يرازي و    اس ت ش ده  حياي انساني    ة جنين وارد مرحل اي است كه اين همان مرحله  . « پرخير و بركت است 

 (. 21  ، ص 15ج  ،  1378؛ بباببالي،  212  ، ص 14ج  ،  1353همکاران،  

پ س از آن، نس   او را از راه ولادي،  چنين اس ت: »   ، خلقت انسان و دميدن روح در او آمده   ة ديگري كه دربار   ة آي 

و در پى خلقتِ نخستين انسان، به او شک  آدمى بخشيد و از روح ى    ؛ آفريد   ، مقدار بود اى كه آبى پست و بى از چکيده 

گر عط ا  ه اى انديش ه هاى بين ا و دل هاى شنوا و چش   در او دميد و به شما گوش  ، اى الهى دارد كه جلوه  ، بلندمرتبه 

  ة (. س سس نس   او را از چکي د 9  8سجده:  )   « هاى الهى بسى اندک است ولى سساسگ ارى شما در برابر ندمت   ؛ فرمود 

بدد از كام      ، فرمايد و از روح خويش در او دميد. در اين آيه ه  مي   اندام كرد آنگاه او را درست   ؛ آبي پست مقرر فرمود 

 شدن خلقت ظاهري انسان، روح در او دميده شد. 

پـ  از آن، نسـ  او را از راه  .  و آفرينش آدمى را از گـِ  آاـاز کـرد   ؛ زيبا و نيکويش ساخت   ، خدايى که آنچه آفريد 

نخستين انسان، به او شک  آدمـى بخشـيد    و در پى خلقت   ؛ آفريد   ، مقدار بود اى که آبى پست و بى ولادت، از چکيده 

ه شـما گوش  ، اى الهى دارد و از روحى بلندمرتبه که جلوه  هـاى  هاى بينـا و دل هـاى شـنوا و چشـم در او دميد و بـ

 (. 9 ـ7سجده: )  «هاى الهى بسى اندک است ولى سپاسگزارى شما در برابر نعمت  ؛ گر عطا فرمود انديشه 

من ي(،  )   ، بد د از بي ان آف رينش انس ان از آ  پس ت است   « مؤمنون »   ة ر كه مشابه آياي سو   ، « سجده »  ة در آياي سور 

س خن    ، شنيدن و ديدن و فه   و درک از داشتن توانايي    ، شود و پس از آن ص بت از تسويه و نيخ روح در جنين مي 

اس ت ك ه  اشاره به مجموع مراحل ي    ، مدناي تکمي  كردن است و اين »تسويه« به   ة ميان آمده است. »سَواّهُ« از ماد به 

 . كند بي مي   ، شود اعضاي بدن او آشکار مي ة  اي كه هم تا مرحله است  شک  نطيه آدمي از زماني كه به 

شود و حتي پ يش مطرح شود: »اگر نطية آدمي از ابتدا كه در رح  مستقر ميحال ممکن است اين سؤال  

ورتي نطيه اندق اد  ،دميدن روح چه مدنايي دارد؟« پاسخ اين است كه در اول كار  ،يه موجود زنده است  ،از آن

ك ه علام ت   ،ام ا از ح س و حرك ت  ؛فقط يه حياي نباتي دارد كه شام  تغذيه و رشد و نمو اس ت  ،يابدمي

در آن خبري نيست )مکارم شيرازي  ،»حياي انساني« است  ةكه نشان  ،ادراكاي   ة»حياي حيواني« است و ني  رو

 (. 127، ص 17، ج 1353و همکاران، 



32     ، 1402سوم، تابستان   شماره چهاردهم،    سال 

آفرينش جنين، اعضاي ضروري و مه   ب دن    كه در مراح  پيشينِ  كرد اظهار    توان بر مبناي همين ت ولاي، مي 

آي د و روح اله ي  وجود مي ه يابد كه رابليت پذيرش روح در جنين ب رشد تا بدانجا ادامه مي   ، پديد آمده است و بدد از آن 

لامس ه،  همچ ون    ، كن د و ح واس او شود. از اين به بدد است كه جنين توانايي حركت ارادي پيدا مي در آن دميده مي 

 آيد. مي پديد  در او آنها   نشان دادن به واكنش ردري درک اين حواس و    ؛ شود بينايي و شنوايي فدال مي 

فاص      و ح د است  نيخ روح در جس  جنين نبوده    ة مسئل بشري، تاكنون جوابگوي    ة آيد كه عل  و تجرب نظر مي به 

روح    ة مس ئل تواند مدين كند. ررآن عظي  ني  به پيچي ده ب ودن فه    پيش از آن را نمي  ة حياي انساني با مرحل  ة مرحل 

بگو: روح از ]سنخ[ فرمان پروردگار م ن اس ت و ب ه ش ما از    . پرسند روح از تو مي   ة فرمايد: »و دربار و مي كند  مي اشاره  

داده، برخ ي از  ام ا دان ش بش ري ب ا مطالد اتي ك ه ب ر روي جن ين انج ام م ي .  « ج  اندكي داده نشده است   ، دانش 

 (. سايت هدانا )  است كرده  هاي حياي انساني را از ماه چهارم به بدد مشاهده و تاييد ويژگي 

آفرينش انسان و مراح  رشد و تکام   جن ين در  شد،  ولوج روح اشاره  زمينة  كه به برخي از آياي آن در    ، در ررآن 

؛  2  1؛ عل  :  5؛ حق:  2؛ انسان:  39  37؛ ريامت:  14؛ نوح:  14  13؛ مؤمنون:  9  8سجده:  )   آياي متدددي ذكر شده است 

 (. 6عمران:  ؛ آل 46  45زمر:  

ش ود ك ه  اي از مسير رشد و تکام  جنين آدمي، بين جس  و روح پيون دي ايج اد مي در مرحله  ، از ديدگاه اسلام 

  ؛ كنن د كند و علماي فقه ني  آن را با عباري ولوج روح بي ان مي دميدن( روح در كالبد جنين ياد مي )   ررآن از آن به نيخ 

»آي ا م راد از روح، حقيقت ي  اين سؤال است ك ه    ، گيرد ولوج روح مورد توجه ررار    ة مسئل شود تا  اما امري كه سبب مي 

تديين و مدل وم    اولياي مدصوم   ة واسط مان نيخ و ولوج روح در آن فقط به ببيدي و مجرد است كه ورت و ز   ماوراي 

  رش د خ ود و بد د از  كه جن ين در ب ول مراح است  شود يا مقصود از آن، زندگي حيواني يا امر ببيدي ديگري  مي 

 (. 1391امامي،  « ) شود؟ حياي نباتي، وارد آن مي   ة خروج از مرحل 

هاي  پدي ده   ة با بقي متياوي  ك   دست اي غيرمادي يا  حادزه   ، روح و چگونگي نيخ آن به كالبد جنين   ، از منظر ررآن 

زم اني آن ب ا بدض ي آز ار  ميهوم نيي ازرگذاري و ارتبا  اين پدي ده ي ا ه  ولي اين عقيده به   ؛ است مادي و جسماني 

وح و نيخ آن در جس    تر، اين احتمال وجود دارد كه هرچند ر روشن عباري جسماني و مادي در جنين انسان نيست. به 

توان د موج ب پدي د آم دن  دلي  ارتبا  تنگاتنگ ب دن ب ا روح، مي هاي جسماني نيست، ولي به پديده   ة جنين مث  بقي 

گون ه ادع ا  اين بت وان  بتوان زمان ولوج روح را تشخيص داد يا  آنها    ة واسط كه به   ت ولاتي در بدن و جس  انسان شود 

 خاص از تکام  جسماني لازم است.   نياز به رسيدن به حد   ، كه براي نيخ روح كرد  

شود كه ررآن كري  اين واژه را بر حياي نب اتي گونه استنبا  مياين  ،از موارد كاربرد كلمة »روح« در ررآن

(. پس اگرچه جنين در 11؛ ق:  17كار برده است )حديد:  »حياي« را به  ةكلم  ،گونه مواردابلاق نکرده و در اين

اما فق ط پ س از كام   ش دن   ،از زندگي گياهي برخوردار است و فقط رشد و تغذيه دارد  ،اولين مراح  تکام 

 تواند از روح برخوردار شود. رشد جسماني، مي
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مشخص در ررآن كري  به موضوع خلقت انسان و مراح  تکام   آن    ة سور   در دو   ، تر آورده شد پيش بوركه  همان 

  انس ان   ة آفرينش اولي   ة مسئل هرچند در آياي آغازين هر دو سوره به    ؛ 9  7سجده:    ؛ 14  12مؤمنون:    : پرداخته شده است 

 اما آياي بددي اشاراي روشني به تکام  في يکي و ابداد روحاني انسان دارند. است، ( اشاره شده حضري آدم ) 

مقدار پديد آورد«. آش کار  آبي بي   ة فرمايد: »سسس تداوم نس  او را از چکيد »سجده« مي   ة سور   8  ة در آي 

فرمايد: »سسس  بدد مي   ة است كه اين آيه به مايع مني و اسسرم و تداوم نس  از اين بري  اشاره دارد. در آي 

روش ني اس ت ب ه تکام      ة كه اشار   ؛ ]اندام و اعضاي[ او را درست و تکمي  كرد و از روح خود در او دميد« 

  ة في يکي و جسمي جنين و سسس ني خ روح در كالب د جنين ي ك ه كام   ش ده اس ت. همچن ين در س ور 

فرماي د: »س سس آن را  مي   14  ة آي   ة در ادام   ، »مؤمنون« بدد از برشمردن مراح  رشد و تکام  جسمي جنين 

 به آفرينش ديگر بازآفريدي ...«.

ف رق گذاش ته    ، ولوج روح و  تسويه(  )   روشني ميان كام  شدن آفرينش جسماني و مادي جنين در آياي مربوبه به 

  ، كند كه اين مرحل ه از تکام   انس ان ، مشخص مي « آفرينشي ديگر » اين مرحله به  از  همچنين ياد كردن  است.  شده  

 . نيست   همسنخ مراح  مادي و جسماني انسان 

 زمان ولوج روح در روايات . 2 ـ3

ب  ث زم ان ني خ    در   ان د. هستند و آنها ميسر حقيق ي ررآن   بيت اه    ، راسخان در عل    ، اماميه   ديدگاه و تيکر   ر ب   بنا 

توج ه ب ه م ت واي احادي ث    ب ا   . اين زمينه هس تي    شده در ناگ ير از مراجده به رواياي وارد كالبد جنين ني  ما    روح در 

ش ده اس ت:  اين زمينه مط رح    در اساسي  توان فهميد كه دو رول  مي   ، آنها   مربوبه و تيسير و برداشت علماي شيده از 

 رول مشهور و رول غيرمشهور. 

بد د از اتم ام چهارم اهگي عم ر    ، رول مشهور با توجه به آياي و رواياي اين است كه نيخ روح در جس   جن ين 

مانن د    ؛ كند احاديث مطرح مي   تري را با توجه به م تواي برخي از زمان بولاني   ، اما رول غيرمشهور   ؛ دهد جنين رخ مي 

اكنون ب ه مس تنداي و ش واهد موج ود در م تن    . دهد ماهگي روي مي بدد از اتمام پنق   ، که نيخ روح به كالبد جنين اين 

 كني . احاديث براي هر دو رول اشاره مي 

 قول مشهور .  2 ـ3 ـ1

  ، . ازجمل ه گرديده اس ت زمان ولوج روح اشاره شده و زمان آن در حدود ماه چهارم بيان    ة مسئل در برخي رواياي ني  به  

س وي او  ها به كن د، فرش ته م اه را تم ام مي   كه نطيه چه ار ند: »زماني است كه فرمود نق  شده    علي اميرمؤمنان  از  

س سس آن را  و اي ن ر ول خ داي متد ال اس ت:    ؛ گانه ه اي س ه د در تاريکي ن دم د و در او روح مي ن شو برانگيخته مي 

 (. 134  ، ص 2  ج ق،  1403)مجلسي،    ( 14  مؤمنون: )   ساختي « اى ديگر  آفريده 

رس د، در او  م اه مي   به چه ار جنين  : »زماني كه  فرمودند   روايت شده است كه   در حديث ديگري از امام صادق 

 (. 444، ص  1367رمي،   ؛ 337  ، ص 57ج  )همان،    شود« حياي ايجاد مي 
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، هري ه از مراح    ان د كه در با  كييي ت خلق ت انس ان در من ابع و مج امع رواي ي آمده  ي روايات در همچنين 

دمي دن روح در جن ين ورت ي    ، ش ود استياده مي آنها    گيري جنين از نطيه به بدد را چه  روز شمرده است كه از شک  

نطي ه چه   روز در  »   : فرمودن د   امام بارر   در روايتي چنين آمده است:   ، نمونه براي  ماه او كام  شود.   است كه چهار 

ش ود. پ س  و سسس در مدي چه  روز ديگر مض غه مي   ؛ شود سسس در مدي چه  روز تبدي  به علقه مي   ؛ رح  است 

؛ ف يض كاش اني،  13، ص 6ق، ج  1407،  كلين ي )   فرس تد...« ماه كام  شد، خداوند دو موك  خل   را مي   هرگاه چهار 

 (. 1280، ص  23ق، ج  1406

نگارد: »نطي ه در رح   چه   روز  چنين مي   ، مسئله ه  در تيسير و توضيح روايتي مربو  به اين    مجلسي علامه  

سسس در م دي چه   روز ديگ ر تب دي  ب ه مض غه    ؛ شود سسس در مدي چه  روز تبدي  به علقه مي   ؛ ماند باري مي 

 (. 233  ، ص 40ج  ق،  1403)مجلسي،    شود« و در مدي بيست روز روح در او دميده مي  ؛ شود مي 

درت در احادي ث    ، ولوج روح و زمان آن اشاره شده است   ة مسئل به   ه ني  شد ياد بيني  و در احاديث مي بوركه همان 

  ة كدام باعث ابال و تبيين و ت لي  هر آنها    ته اما ذكر ته   ؛ تواند براي ما در اين موضوع راهگشا باشد مي   بيت اه  

بندي كل ي از  ما ب ه ي ه دس ته رو  ازهمين   ؛ تر خواهد شد و از ظرفيت يه مقاله بسيار بيشتر و گسترده شود مي كلام 

از    ، اعطاي روح ب ه جن ين   ة دربار   گرچه احاديث رسيده از امامان مدصوم   . كني  منظر رواياي در اين زمينه بسنده مي 

 : كرد   اصلي تقسي   ة آنها را به سه دست   توان ، اما مي اند نظر مضمون مختلف 

 ؛ مث  روييدن گوشت و كام  شدن بدن جنين هستند   ، اول: احاديثي كه براساس علال  تکويني  ة دست 

ماه كام  ي ا كام      مانند سسري شدن چهار   ؛ كنند دوم: احاديثي كه علال  زماني را مديار نيخ روح تلقي مي   ة دست 

 ؛ روزه چه   ة شدن سه دور 

ي ا ب از ش دن گ وش و چش   را  كردن  مانند گريه كردن، حركت    ، سوم: احاديثي كه برخي علال  في يکي  ة دست 

 (. 2، ج  1386نظري توكلي،  )ر.ک:    دانند دلي  بر نيخ روح در كالبد جنين مي 

آيد كه ولوج روح، بدد از تکمي   آف رينش  دست مي وبيش از ظاهر يا متن تمامي احاديث مربوبه اين نکته به ك  

، از  ش د ت ر عن وان  پيش بورك ه  همان دهد. اين موضوع،  و جوارح او رخ مي   ة اعضا جسماني جنين و شک  گرفتن هم 

 خوبي راب  استنبا  است. ن جنين دانسته، به آياي ررآن ني  كه نيخ روح را بدد از تکام  جس  و بد 

ام ا  ،افت دروزگ ي جن ين اتي اق مي120هرچند غالب فقهاي شيده بر اين باورند ك ه ني خ روح در ح دود  

جن ين   ةشود كه به موضوع تدي ين دي بوركلي از احاديثي استنبا  ميبه  ،استناداي فقهي مربو  به ولوج روح

 ةبدون تديين زمان خاص براي پدي د ،ديگر، در بيشتر اين احاديثعباري اند. بهشده يا ار  جنين پرداختهاسقا 

كام  پس از اين موضوع يا احکام ار  جنين بسنده شده است و اين   ةولوج روح، فقط به بيان ابلاق حک  دي

از نظر عرفي و ببيدي براي مخاببان راب  شناسايي و   ،ولوج روح  ةتواند گوياي اين نکته باشد كه پديدامر مي

اي بدون آزار ببيدي مشخص دانس ت ك ه زم ان ت ق   آن غيرراب   هتوان آن را پديدتشخيص است و نمي
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سبب اي بهگرايانهتوان چنين برداشت كرد كه در پيش گرفتن چنين روش عم مي  ،تشخيص باشد. در حقيقت

رال  شده است. البته بايد توجه كرد ك ه در آن   ،ويژه حياي انسانيبه  ،اهميتي بوده است كه اسلام براي حياي 

هايي مث  رطع پشت سر ه   ع ادي ماهيان ه، تغيي راي ظ اهري و تشخيص حاملگي م دود به نشانه  ،دوران

تدي ين زم اني   ةكنندتواند توجيهفي يکي بدن مادر و نهايتاً احساس حركت جنين توسط مادر بوده است كه مي

 (. 1391حدود چهارماهگي براي ولوج روح باشد )افشار و م موديان، 

 قول غيرمشهور .  2 ـ3 ـ2

حياي در او حلول خواه د ك رد و    ، از عمر جنين( گذشت )   ! هنگامى كه پنق ماه اباشبّ  اى فرمايند: » مي  امام صادق 

 ست. ماهگى زمان حلول حياي انسانى تديين شده ا نق پ   ، در اين روايت «. كام ( خواهد بود )   س اوار ديه 

را    شيخ صدوق شود سخن  گويد: »مي كند و مي گونه تدبير مي را اين  شيخ صدوق فرمايش   صاحب جواهر 

در صورتي كه همراه با حركت متياوي با بقية حرك اي ش بيه ب ه    ، بر اين امر حم  كرد كه گذشت پنق ماه 

(. در مي ان فقه اي  366، ص  43، ج  1981تواند دلي  بر ولوج روح باش د« )نجي ي،  مي   ، حركاي جنين بود 

بر اين باور است كه سند اين حديث ضديف بوده و فقط خبر واحدي اس ت    موسوي اردبيلي الله  آيت   ، مداصر 

(. بنابراين در كنار  532و 513ق، ص  1416را تاييد كرده است )موسوي اردبيلي،    صاحب جواهر   كه فرمايش 

هاي فقهاي شيده وج ود دارد ك ه ب ا نظ ر اكثري ت  موارد ديگري ني  از ديدگاه   ، اتياق اكثريت فقهاي شيده 

ك ه    ، م اهگي مرحلة چه ار م اه و ن ي  ي ا پنق   ، هاي روايي و فقهي رو در برخي از كتا ازهمين   ؛ تياوي دارد 

(. در ب ين فقه اي  2ق، ج  1407ولوج روح نام دارد )ش هيد ز اني،    ، حركاي جنين براي مادر م سوس است 

ان د )ميي د،  ماهگي بيان كرده شش   ، ورت حلول روح را در كالبد جنين   ، و بدضي ديگر   شيخ مييد فقط    ، شيده 

 (.341، ص  1ق، ج  1406؛ برابلسي،  602ق، ص  1405؛ حلي،  539ق، ص  1413
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متيک ران  و  در ميان انديش مندان    ، زمان نيخ روح با   در    ي بوركل ه ن است كه ب اي د،  ي آ ي دست م به   ي بررس  ن ي آنچه از ا 

ح ال در انديش ة امامي ه،  . بااين ن دارد   ي چندان   ي آگاه   ي امر فراماد   ن ي ا دربارة  بشر    و اساساً  رد وجود دا نظر  اختلا   عال   

  ي ج د   ه ي كاتول   ن ي ي در آ   ، دگاه ي اخ تلا  د   ن ي اما ا ؛  است     ي اندک و ناچ   ، اختلا    ن ي ا واسطة تکيه بر منابع ديني،  ه ب 

رال      ، ن اس ي ل آكو و    وس ي پلاگ مانند    ، ي   ي متيکران مس   ي شده و برخ اصلاح   ي ساها ي كل ،  ه ي كاتول   ن ا متکلم بيشتر  است.  

توان د  ي جهت ك ه روح نم   ن ي از ا   ، ه ي نظر   ن ي دارد. ا   ي فراماد   ي ذات   ، صوري كه روح   ن ي به ا   ؛ اند شدن روح   ده ي آفر   ة ي به نظر 

  بر آن است كه با استناد ب ه ر رآن   ه ي امام   را ي ز ؛  دارد   ي همخوان   ه ي ام وجود آمده باشد، با نظر ام به   ي و ماد   ي د ي از جس  بب 

  ي ن اس تخوان ب ا گوش ت ب ه ش د مانند نطيه، علقه، مضغه، عظام و پوشاند   ي انسان، مراحل   ي ر ي گ شک  امر  ، در  كري  

ش دن روح در كالب د    ه د ي دم   كه هم ان مرحل ة   ، د ي آ ي م   ان ي م به   گر ي د   ي نش ي شود و پس از آن است كه سخن از آفر ي م 

 است.   امده ي وجود ن به   ي و از جس  ماد است برخوردار    گر ي د   ي نش ي منظر، روح از آفر  ن ي ا   ز ا . است  ي آدم 
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    ي تم ا   ، ب ا روح   ن ي بدون روح و جن   ن ي جن   ان ي نظرند كه م   ن ي بر ا   س ا ن ي ل و آك مانند    ي توجه به آنچه ذكر شد، افراد   با 

  ن ي چن   ارس طو ك ه  چنان   ؛ از روح برخ وردار باش د   ، ي ر ي گ از ب دو ش ک    ن ي كه جن   ست ي گونه ن ن ي وجود دارد و دروارع ا 

  ، رد ي پ ذ ي نم   ي ر ي گ را از بدو ش ک    ن ي جهت كه وجود روح در جن  ن ي از ا  ، ه ي با نظر امام  ه ي نظر  ن ي . ا رد ي پذ ي را م  ي ا ه ي نظر 

  ي كه همان نيخ روح پ س از گذش ت مراحل است    گر ي د   ي نش ي به آفر    ل را  ه ي ذكر شد، امام بوركه همان . اشتراک دارد 

 است.   ن ي جن   ي ر ي گ در شک  

نظ ر    ن ي ا   ن ي همچن .  است   ن ي ار  بردن روح از والد   ة ي دارد، نظر   ي شتر ي ب   ي كتا  مقدس سازگار     ي آنچه با تدال   اما 

  ة ي خلا  نظر ب ر ه،  ي نظر   ن ي ا دارد.    ي هماهنگ   ي   ي مس   اي ي با اله     ي موجه ساختن شركت در گناه حضري آدم ن     ي دل به 

  ي م اد   ي روح از ام ر   يي گ و   ، رسد و دروار ع ي ار  م به   ن ي كه دروارع روح از والد مدتقد است ه، ي و امام  ت ي   ي مس  گر ي د 

  ن ي كام  خواهد بود. ا   ي انسان ،  ي ن ي سلول جن   ي ر ي گ لقاح و شک    از ل ظة   ن ي از نظر آنها، جن  ن ي بنابرا . شک  گرفته است 

را كن ار    گ ر ي د   اي ي و نظر   رفت ه ي پذ   ي صوري رسم ه ب نوزده  ميلادي  آن را از ررن  ه ي تول كا  ي سا ي است كه كل  ي   ي چ 

ب ا    ن ي به وج ود جن     ل و تنها را پذيرد  نمي بدون روح را    ن ي وجود جن ،  ي برخلا  دو نظر ربل ه،  ي نظر   ن ي ا   لذا   ؛ نهاده است 

 . روح است 

  ي بش ر   ح الي تجرب ة   و تجربه با آن است. در   ي بخشد، موافقت عل  بشر مي   ي شتر ي را روي ب   ه ي آنچه نظر امام   اما 

ول وج روح  ه،  ي نظ ر امام بنا ب ر    است كه كرده    د يي ا ماه به بدد مشاهده و ت   چهار را از    ي انسان   اي ي هاي ح ي ژگ ي از و   ي برخ 

ول وج    ه ي گرچه امام   ، دروارع .  رد ي پذ صوري مي   اه م   چهار است كه پس از حدود    ي آدم   ي پس از كام  شدن خلقت ظاهر 

ش دن روح س بب    ده ي داند كه ممکن اس ت دم ي م   ي ا گونه ه نيس و بدن را ب   داند، اما رابطة ي م   ي ماد ر ي غ   ي روح را امر 

 در بدن شود.   ي ت ولات   ش ي دا ي پ 

  ؛ رفتار ك رد   ي جسمان   تودة   ه ي   مانند   صرفاً  ن ي با جن   د ي مشترک است، آن است كه نبا   اي ي نظر   ن ي ا   آنچه در همة   اما 

خواه د    ي انس ان   ه ي مانند  به   تاًي نها  ،  ي بدان   ن ي گيري جن شک    و چه در ادامة  ي ر ي گ شک   ي چه از ابتدا  ، بلکه نيخ روح را 

 بود كه از روح و جس  برخودار است. 

 گيري نتيجه 

در اين نوشتار، موضوع ولوج روح و دميده شدن روح در كالبد جن ين از منظ ر امامي ه و آي ين كاتولي ه را ب ه 

اين   ،داند. در حقيقتدست آمد، مسي يت كاتوليه نيخ روح را مقارن با لقاح ميبررسي نشستي . بب  آنچه به

هاي رب   از آن، عالم ان مس ي ي مي ان چه اينکه در ررن ؛ديدگاه از ررن هيده  ميلادي به بدد ظهور يافت

گرفته نگرفته تماي  رال  بودند. آنان بر اين باور بودند كه جن ين زم اني ش ک گرفته و جنين شک جنين شک 

باش د. در س وي ديگ ر، در م ذهب تدل  روح و پ ذيرش  ةاست كه از نظر جسمي و في يکي كام  شده و آماد

آي د ك ه جن ين، چن ين برمي ةاماميه، با توجه به آياي ررآن كري  و احاديث فراوان، ازجمله برخي از رواياي دي



   37  زاده سييدلي كري  /    کاتوليک آيين    ولوج روح در کالبد جنين از منظر اماميه و 

غيرمادي از آزار مادي و ظاهري برخوردار   ةرويداد غيرمادي است، ولي اين پديد  هرچند نيخ روح در اص  يه

اي ن را درياف ت  توانروز بيانگر آن است، مي شناسيِباشد. با ل اظ آنچه عل  جنيناست كه راب  تشخيص مي

شود، آمادگي پذيرش روح را پي دا كام  ميجسمي و في يکي    ل اظبههيتگي، كه  هشتاز پايان    بددجنين  كه  

جايگاه و ش ان اخلار ي  ،بر او صادق بوده ،آزار و تبداي اخلاري مترتب بر فرد انساني ةكلي ،تبع آنكند و بهمي

 كاملاً متياوي خواهد بود.  ،او با زمان پيش از آن

 ن اسليآكوو    وسي پلاگمانن د    ،ي يمتيکران مس   يشده و برخاصلاح  يساهايكل،  هيكاتول  نامتکلم  اغلب

جه ت   ني از ا  هينظر  نيدارد. ا  يفراماد  يصوري كه روح، ذات   نيشدن روح هستند؛ به ا  دهيآفر  ةيرال  به نظر

ب ر آن  هي امام  راي ز؛  دارد  يهمخوان  هياموجود آمده باشد، با نظر امبه  يو ماد  يديتواند از جس  ببيكه روح نم

ه مانند نطي ه، علق ه، مض غه، عظ ام و پوش اند يانسان، مراحل يريگ، در شک كري  است كه با استناد به ررآن

كه هم ان   د،يآيم  انيمبه  گريد  ينش يشود و پس از آن است كه سخن از آفريم  ين استخوان با گوشت ب شد

برخ وردار ب وده و از جس     گ ريد  ينش يمنظر، روح از آفر  نيا  زا.  است  يشدن روح در كالبد آدم  هديمرحلة دم

 است.  امدهيوجود نبه يماد
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